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 پور بررسي مضامين و هويّت ديني در شعر قيصر امين
 

  پور سيفيفاطمه يوسف

  ايرج مهركي

 چكيده

د و از زمرۀ شاعراني است كه باورهاي ديني در كلام او پور، يكي از شاعران متعهّقيصر امين

دانش  مندي وي ازهاي ديني و نيز بهرهاين شاعر به ارزش دِتقيّ. ي يافته استبه طور بارزي تجلّ

ش به زبان محاوره، محتوا و ساختاري ويژه به اشعارش بخشيده و او را به دادبي همراه با رويكر

تي ديني است و بييش  پور، واجدِ هويّشعرِ امين. عنوان شاعري صاحب سبك مطرح ساخته است

 تهايي است كيه صيب ه و ماهيّي   از هر چيز در صدد ارائۀ ترسيمي از باورداشت، آرمان و انديشه

اين امر . آيدس به شمار ميپور از شاعران مطرح مقاومت و دفاع مقدّامين. ارزشي و مذهبي دارند

هياي انقيلاا اسيلامي نييز بيه كلاميش       تي ارزشي و مبتني بر آرمانص ديني، ماهيّدر كنار تشخّ

پيور و  ت دينيي و ارزشييِ اشيعار قيصير اميين     هايي از هويّي در اين مقاله، بازتاا. بخشيده است

در ايين  . هاي آن با زبان و ساختار ويژۀ كلام او مورد بررسي و تحليل قيرار ررفتيه اسيت    سبتن

هيا و نريرش اجتمياعي و    هايي چون سمبوليسم، اعتقادات و باورهاي ديني، آرمانفهلّؤراستا بر م

 .ل شده استتأمّپور هاي قيصر امينزدري و دلتنريانقلابي و نيز دل

 

 :ها كليد واژه
 . ت دينيپور، تعهّد اجتماعي، زبان محاوره، شعر مقاومت و هويّامين         
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 مهمقدّ

مصادف با شروع جنگ او آغاز شاعريِ . شاعران مطرح پس از انقلاا استاز قيصر امين پور 

وي در فضاي انقلابيِ ابتداي انقلاا و در متن حوادث و احيوالي، مسيير شياعري    . تحميلي است

قيصير زادۀ جنيوا   . هاي آن، جامعه را فرا ررفته بودگ تحميلي و بازتااخود را طي نمود كه جن

اي سرود كيه  او نخستين شعرهايش را به رونه. است و از نزديك، شرايط جنگ را تجربه كرده بود

تداوم . هايي كه در زمان جنگ مطرح بود، به خوبي آشكار استهاي جنگ و ارزشها نشانهدر آن

هياي  د بيه  ارزش به تدريج وي را به عنوان شاعر جنگ و مقاومت و متعهّي اين شيوه در كار قيصر 

هيايي از نياپختري زبيان و صيراحت و     او در آثار نخست خود، نشيانه . ديني و انقلابي مطرح كرد

هيايي  تا قابليّامّ( 9: 1831كاظمي،.)ملاحظه و غير شاعرانه را نشان داده استهاي بيموضع ريري

هياي  صيه اده كه حكايت از استعداد وي داشت و نويدِِ ظهور شعري بيا مشخّ را نيز از خود بروز د

ثيرپذيري او از فضاي جنيگ و شيناختي   أشعر نوظهور قيصر، نتيجۀ ت. دادندجديد و متفاوت را مي

او از نخستين شاعراني است كه مظاهر جنيگ را بيه صيورت    . بود كه از جنگ و تبعات آن داشت

از ايين روي، قيصير را   . ورد كه تا پيش از وي چندان مورد اقبال نبوداي از شعر درآدستمايۀ رونه

توان يكي از آغازرران و ترويج دهندرانِ جرياني متفاوت و ترويج دهندۀ حركتي تاثيرريذار در  مي

ه بسيياري از شياعران واقيع شيد و     ي كرد؛ جرياني فرارير كه پس از او مورد توجّشعر معاصر تلقّ

 . اي از شعر معاصر فارسي مطرح و تثبيت سازدان شكل و رونهتوانست خود را به عنو

د ترين ويژري اين جريان، ظهور و نمودِ باورهاي ديني و اعتقادي در آن بود كيه بيا تعهّي   ّمهم

هياي  تي ارزشي داشت و بيه آرميان  اين نوع شعر كه هويّ. آميختدوستي درميۀ ميهني و روحيّملّ

رذشيتري و خليو    هايي چيون سلحشيوري، از جيان   ست ارزشانقلاا اسلامي پايبند بود، توان

رزمندران و شهيدان جنگ را به صورت موضوع و مضيمون شيعري درآورد و بيا قيراردادن ايين      

قيصر اررچه به تنهيايي چنيين   . موضوعات در شعر، مسيري تازه را در عرصۀ شعر معاصر برشايد

ين اين مسير شعري، نقشي غير قابيل انكيار   ريري و تكوا نقش او در شكلشعري را بنيان ننهاد، امّ

و ( 11: 1831شكارسيري، ) «اندار شيعر انقيلاا  سيكّ »به همين دليل از او با عنياويني چيون   . است
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سيرآمدان اقيران   »نيام بيرده شيده و او را از    ( 11: 1831كياخي، ) «عراي انقلاا و جنيگ الشّملك»

 (  83 :1831اميري،) .انددر شعر انقلاا و مقاومت دانسته« خويش

خيليي زود بيه تكاميل و تعيالي     »شعر قيصر به تدريج، دستخوش دررروني شد و به قولي 

تعيادل و  »هاي آغازين، به تدريج به اعتيدال و بيه   او بعد از تجربه( 11: 1831شكارسري،) «.رسيد

اي در شيعر قيصير بيدل    هقبول دست يافت؛ توازني كه به مختصّي قابل ( 11: 1831كاخي،) «توازني

هياي  او بيا ممارسيت توفييا يافيت در جنبيه     . هاي كلام او شيد صهترين مشخّّيكي از مهم شده و

پييردازي و آفرينييي، خيييالوي در حييوزۀ معنييي. مختلييش شييعرش چنييين تعييادلي را اِعمييال كنييد

همچنيين بيه    ،تصويرسازي، همچنين در فرم و زبان شعر تا جاي ممكن اين توازن را حفي  كيرد  

(  31: 1831سنرري،) «ال، يكدست و داراي وحدت و سلامت زبانسيّ»واسطۀ آن توانست  شعري 

، موسييقي و زبيان،   شيعري از نظير ظياهري، يعنيي در فيرم      ها عناصر مختليش ارائه كند كه در آن

ساختاري منسجم يافت و از لحاظ دروني، يعني تصوير و مضمون و محتوا به وحدتي قابل قبيول  

هياي اعتقيادي و   عي چيون ماييه  متنيوّ  هياي شامل زمينه عناصر محتوايي شعر قيصر كه. دست يابد

ل و عرفان هستند، در بستر چنين وحدتي، تلفييا مناسيبي يافتيه و    ارزشي، سياسي، اجتماعي، ت زّ

همين ويژري، وجوهي متمايز بيه شيعر قيصير بخشييده و او را     . اندتركيبي متوازن به دست آورده

 . شاعري صاحب سبك معرفي كرده است

 

 م سمبوليس

هيم مبتنيي   و ر از زبان ويژۀ او سمبوليسم او هم متأثّ. 1قيصر امين پور شاعري سمبوليست است

تعامل زبيان قيصير بيا    . هايي است كه وي در طول حيات خود بدان رسيده استبر باور و انديشه

                                                      

 
ب در صدد برآمد اين مكت. سمبوليسم در دو دهۀ پاياني قرن هيجدهم به عنوان مكتبي ادبي در غرب ظهور كرد - 

ها سمبوليست. آليستي و احوالي اسرارآميز و برآمده از رويا و تخيل را دستمايۀ ادبيّات و آفرينش آثار ادبي سازدري ايدهتفكّ

ل را مبناي آفرينش ت از احساسات و تخيّاصول و ضوابطي از جمله بيان امور ذهني و ناخودآگاه، رهايي از قيود بياني و تابعيّ

سمبول يا نماد، درتعريف ابتدايي، نشانه، كلمه يا عبارتي توصيف شده  (906- 18: 831 دحسيني،سيّ) .قرار دادند آثار خود

نمايد، بر معنايي وراي آن چه ظاهرش مي»كه مُعَرِفِ مفهومي فراتر از ظاهرِ لفظي و سطحيِ خود؛ يا مظهر، تمثيل و رمزي كه 

: 831 فتوحي،)».ات و مفاهيم بزرگ به وسيلۀ موضوعات جزئي استبيانگر كليّ»هر سمبول، ( 3:  83 انوري،)«.دلالت كند



      
 

 
  

   

 ت ديني در شعـر  قيصر امين پوربررسي مضامين و هوي ْ            55
 

ها و عواطش او كه به نوعي توازن انجاميده، در ساختار نمادهاي شعري وي و بيه  محتواي انديشه

رزينيي و نييز   هاي ادبي قيصر در واژهوسواس. دهدي در سمبوليسم او نيز خود را نشان ميطور كلّ

هاي انحصياري سيو    صهاي از بيان سمبوليك با مشخّدر پرداخت بيان شعري او را به سمت رونه

و حال و باورهياي شياعر را نماينيدري     هاي شعري به خوبي حسّداده كه در ساحت آن، سمبول

ت زبان و صراحت نزديك بيه زبيان   شفافيّ. آنكه ابهام و جاي ترديدي را باقي برذارندند؛ بيكن مي

ها را دريافت توان آنمحاورۀ او مانع از سردررمي خواننده در برابر نمادهايش شده و به خوبي مي

 . ها جست و جو و كشش كردهاي شاعر را در آنتو نشانۀ حساسيّ

شيود بيراي در    عي زبان ررفتار نبوده و مجبور نميهاي تصنّخم خوانندۀ شعر قيصر در پيچ و

. رمز و راز و رشودن ابهامات تحميل شده بر شعر، راهي طولاني و توأم با دشيواري را طيي كنيد   

 -هيا و اعتقيادات او   زبان ساده و در عين حال صريح و عاطفي قيصر، هماهنري مناسبي با انديشه

بنابراين در  مظاهري كه انديشيه و عواطيش او را بازتياا    . ه استيافت -كه ماهيتي معلوم دارند 

عيا نميود سمبوليسيم شيعر     توان ادّاز اين روي مي. ر خواهد بوددهد، به آساني بر خواننده ميسّمي

ب از كلماتي ساده و قابل فهم براي همران و نيز داراي تخيل و اف، مركّقيصر، جرياني از زبان شفّ

ل او تخيّي . توان سراغ ررفيت كه بديل آن را در جاي ديرر به آساني نمي محتوايي قابل در  است

 . همچون زبانش براي خواننده منسجم و دست يافتني است

 

                                                                                                                                                     

-دارد و نشان ميآميزي و ظرفيتِِ آميختگيِ سمبول با معاني و موضوعات متعدد پرده بر مياين تعاريف ساده، از ابهام(  9 

تواند حريم معنايي و مفهومي ياي بيش نيست، مدهد هر سمبول ساده كه اغلب ،يک لفظ، علامت، شيئي، واژه و پديده

گيرد شعري كه از سمبول بهره مي. ويل و تفسير باشدأهاي مختلف قابل دريافت، توضيح، تبسيار گسترده داشته و به گونه

. سازدع برخوردار ميت و استعدادهايي متنوّشود و چنين ساختاري، شعر را از قابليّواجدِ نظام و ساختاري نمادين و مبهم مي

هاي شعري سمبول( 1  :  86 شميسا،)«شعر سمبوليستي، بيان مطلبي به صورت اشاره و مبهم است»تعبير دكتر شميسا به 

ها اين نشانه. ها، كلمات و آواهاي زبان، همچنين تصاوير شعري هستنددر اصل، همان عناصر آشنا و معمولِ واژگاني، مثل نام

ر را فراهم ع و متكثّتوانند زمينۀ تفسيرهاي متنوّيابند و ميآميز مييده و ابهامپس از آنكه به سمبول تبديل شدند، ذاتي پيچ

به تعبيري . رودشعري كه داراي نماد يا بيان سمبوليک است، خود به خود از سطح مخاطب عادي و عامي فراتر مي. سازند

سازي ادراك و ميل به امور دور از دسترس و يات و ادراك عاميانه و گرايش به خصوصرويگرداني از ساحت بديهيّ»گرايي سمبول

 .پسند و سطحي را به خود جذب كندتواند مخاطبان آسانكه نمي(  9 : 831 فتوحي،) «.هاي دشوار ياب استهدف
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 سمبوليسم، زبان و اعتقادات ديني 

ر و اعتقيادات  هيا ريشيه در تفكّي   اين آرمان. هايي روشن استپور داراي دغدغه و آرمان امين

ريرد و ر و اعتقادات شكل ميپردازي شعر وي در راستاي همين تفكّجريان نماد. مذهبي وي دارند

ضيمن سيادري و    ،بيرد هايي كه او به كيار ميي  واژه. در صدد است ابعاد مختلش آن را ترسيم كند

دارد كه در ميتن  ت نمادين، به طوري صادقانه از حالات و عواطفي پرده بر ميبرخورداري از ظرفيّ

هايي است كه شاعر باوري واقعي يافته و بازبيان احساسات و انديشه اعتقادات ديني شاعر، تكوين

ناپذير شعر قيصر است كه تأثيرات  ي و تفكيكۀ كلّصداقت در انديشه و كلام، مختصّ. ها داردبدان

 . كننده در ساختار شعر او داردات كار او رذاشته و نقشي تعيينخود را در جزئيّ

شاعرانه، دو ابزار و امكان بسيار كارآميد در اختييار قيصير    در حقيقت، دانش ادبي و صداقت 

جانبه از آن توفيا يافته شيعري ارزشيي، صيميمانه و نميادين را در      ريري همهبوده كه وي با بهره

سياز در   ت زبان، سامان بخشد كه در آن، نمادها نه مايۀ ابهام، بلكيه زمينيه  عينِ سلامت و شفافيّ

ت انعكاس امور و مقولات پيچييده را  اند، ولي قابليّنمادهايي كه ساده شود؛ر شعر ميثّؤعاطفي و م

 . ل را ملموس سازندات پيچيده و درخور تأمّتوانند واقعيّدارند و مي

توان معاني و مفاهيمي عميا را يافت كه اساساً ساده پور همواره ميدر پسِِ سادري كلام امين

بيا  . پور سبب شده، سياده بيه نظير آينيد    شاعرانۀ امين بلكه شيوۀ نمادپردازي و شرردهاي. نيستند

توان دريافت كه شياعر بيراي سياده كيردن و ملميوس رردانييدن چنيين        ها ميا در آناندكي تعمّ

 : ي بهره برده استهاي خاصّمفاهيمي از مهارت

 پاي جامه راه راه/ جامه راه راه»

 راه راه/ هاي رو به روميله       

 راه راه / روشن مژه، نگاهسايهپشت               

 هاتازيانه/ راه راه/ هاروي شانه                    

 هاي كوچك و سياه لانه/ هاآشيانه                          

 پر و پرنده راه راهبي                               

 راه راه/ خ گاه گاههاي تلهاي شور و خندهگريه                                   
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 راه راه/ اين هزار راه/ در ميان اين جهان راه راه                                            

  (66: 1831امين پور،)« كو، كجاست راه؟                                                               

 س  مقاومت و دفاع مقدّ

ر ساخته بود و احوالي كه بر فضاي در ابتداي انقلاا، جامعه را متأثّ هايي كهاحساسات و آرمان

. جنگ و در ميان رزمندران و مدافعان ميهن حاكم بود، در شعر قيصر، حضوري چشمرير پيدا كرد

هياي  ها پايداري و دفاع از آرمانر از چنين فضايي به سرودن اشعاري دست يازيد كه در آناو متأثّ

او كه شاعري باليده از متن انقلاا بود . و محوري درآمد ورت موضوعات مهمّديني و ميهني به ص

شيعر  »د كيه بيه   هاي انقلاا داشت، توانست در پرداخيت شيعري متعهّي   و باوري عميا به ارزش

هياي انقلابيي و   هاي مختلفيي از ارزش موسوم است، توفيا يابد و جنبه« شعر مقاومت»و « انقلاا

 .دهدديني را به حريم شعر راه 

پور يكي امين( 31: 1839صنعتي،) .شودنيز ياد مي« شعر دفاع مقدس»از اين نوع شعر با عنوان 

هياي شيعر دفياع    ها و ويژريي او اغلب شاخصه. رودترين شاعران اين عنوان به شمار مياز مطرح

هياي  يهس را به دستماس را در آثار خود دارد و مفاهيم و موضوعات ديني و ارزشيِ دفاع مقدّمقدّ

ها تأثير زييادي پذيرفتيه و در حيوزۀ آن، باورهياي     شعر قيصر از اين دستمايه. شعر خود بدل كرد

مفياهيمي چيون شيهادت، آزادريي،     . ات مختلفيي يافتيه اسيت   هاي جنگ، تجليّي انقلابي و بازتاا

 رذشتري و ارزش هايي از اين دست، به شعر قيصر راه يافته و سلحشوري، عشا به ميهن، از جان

پيور ايين مفياهيم را بير اسياس      اميين . اندپردازي او فراهم آوردهلآفريني و تخيّبستري براي معني

هاي آن را در شيعرش  ها و جلوهباورهاي خود تعريش كرده و مبتني بر منطا شعري خويش، جنبه

 . به ظهور رسانيده است

ه، خصوصاً بر موطن قيصر، ا آن بر جامعاز تاثيرات مخرّ پور از مسائل مختلش جنگ، اعمّامين

خوزستان و نيز نقش رزمندران و كساني كه با باورهاي دينيي و ايميان خيويش در برابير دشيمن      

كيه در  رغم اين كه در ابتدا تازري داشت و علي هنجار شعرش. ايستادري كردند، سخن رفته است

ه قرار لي زود مورد توجّهايي بود، خيمواردي نيز به دليل جوانيِ شاعر و ناپختري وي دچار كاستي

قيصير خيود از نزدييك، آثيار و     . ررفت و شاعران زيادي از او تأثير ررفته يا از وي تقليد نمودنيد 
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او در شيعر  . واسطه بيود اتي بيات او از حوادث جنگ، تجربيّتبعات جنگ را در  نموده و تجربيّ

. رون جنگ را به تصيوير كشييد  خويش از اين امكان بسيار بهره برد و براي نخستين بار ابعاد رونا

 :پور است كه اين ويژري را در خود داردهايي از يك شعر بلند امينابيات زير بخش

 خواستممي»

 شعري براي جنگ بگويم

 شودديدم نمي

 ديگر، قلم، زبان دلم نيست

 :گفتم

 ها رابايد زمين گذاشت قلم

 ديگر سلاح سرد سخن كارساز نيست

 بايد سلاح تيزي برداشت

 -با آواز فشنگ/ از لولۀ تفنگ بخوانم/ ايد براي جنگب

 شعري براي جنگ بگويم/ خواستممي

 -دزفول -شعري براي شهر خودم

 بايد به كار برد/ ديدم كه لفظ ناخوش موشك را

 كاستزيبايي كلام مرا مي/ ا، موشكامّ

 هاي شهر كه بدتر نيستاز خانه/ گفتم كه بيت ناقص شعرم

 آلودخرد و خراب باشد و خون/ هاي خاكي مردمون خانهچ/ بگذار شهر من هم

 بايد كه شعر خاكي و خونين گفت

 بايد كه شعر خشم بگويم

 –هر چند ناتمام / شعر فصيح فرياد

 :گفتم

 هاستديوارها دوباره پر از عكس لاله/ در شهر ما

 ت خطر گذرا نيستوضعيّ/ اينجا

 هاي ناتمام جسدهابر خواب/ هاتنها ميان ساكت شب/ نالدآژير قرمز است كه مي
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 ي ز نور روزنه بيزارندحتّ/ هاي وحشي دشمناشخفّ

 هاي كور بپوشانيمبا پرده/ هابايد تمام پنجره

 ديگر پناه پشت كسي نيست/ ديوار هم/ اينجا

 ...در انتظار شب/ كاين گور ديگري است كه استاده است

 :ايمهر شام، خامشانه به خود گفته/ اينجا

 ...اين شام، شام آخر ما باشد /شايد

 ...بردهمراه مي/ خاكستر عزيز كسي را/ اينجا سپور هر صبح

 لرزندوقت وقوع فاجعه مي/ چه ساده و صبور/ هاي گَردگرفتهاين شانه/ اامّ

 هر چند/ اينان

 -هيچ خان و مانبي -/ اند فاتح و نستوهاستاده/ بشكسته زانوان و كمرهاشان

 ام استدر گوششان كلام ام

 -فتواي استقامت و ايثار -

 ...بر دوششان درفش قيام است

 ستتا بانگ رود رود نخشكيده

 بايد سلاح تيزي برداشت

  (833: 1839امين پور،)    «...ديگر سلاح سرد سخن كارساز نيست

 

نام دارد، قيصر در ابتداي جنگ تحميلي، يعنيي سيال   « شعري براي جنگ»اين شعر را كه       

شعر، حاوي مشاهدات شاعر از وقايع جنگ و هجيوم دشيمن بيه خوزسيتان     . روده استس 1819

هاي شاعرانۀ چنيداني  ريري از زباني ساده سروده شده و در آن ظرايش و هنرنمايياست كه با بهره

ريري قيصر ت آن بوده كه معلول بهرهنكته يا ويژري برجستۀ اين شعر، صميميّ. خوردبه چشم نمي

صيداقت   ،دهيد ت ميي يّاي كه بدين شعر اهمّهديرر مختصّ. و نزديك به محاوره است از زبان ساده

شيعر ابتيدا احسياس    . اي است كه در پس رواييت آن وجيود دارد  دردمندانه شاعر در بيان و حسّ
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ي هاي اعتقيادي و ملّي  د به ارزشتِ انساني متعهّدهد و او را در موقعيّرسالتي را در شاعر نشان مي

 .داردربار را بيان ميزده و تأثّد، سپس شرح احوال فضايي جنگكنترسيم مي

ترين شهرهاي جنري، خصوصاً در اوايل جنگ ديدهاو از شهر خود، دزفول كه يكي از آسيب   

دهد كه در آن، وقايع جنگ و اثيرات هجيوم دشيمن نشيان     بود، ترسيم و تصويرهايي به دست مي

هاي وحشيي دشيمن، بسيته    اشوضعيت خطر، آژير قرمز، خفّها بر ديوار، عكس لاله. شودداده مي

هايي از اين نوع كه در ايين شيعر بسييار وجيود دارد، جملريي بيه ترسييم        ها و نشانهشدن پنجره

قيصر در ابتدا . دهندزدۀ شعر و نيز تجربي بودن احوال براي شاعر رواهي ميملموس فضاي جنگ

هيا دارد و بيراي   يرانيي شيهر و كشيته شيدن انسيان     ر و خشم و ملالت خود از وسعي در بيان تأثّ

ات و حيوادثي كيه خيود تجربيه و مشياهده نميوده،       تأثيررذار نمودن كلام خويش از برخي جزئيّ

او بيا ككير   ... و« سر بريدۀ مردي»، «جيغ مادر»، «هاي خاكي خواا آلودخانه»كند؛ نظير استفاده مي

 .كندرا از حادثۀ شوم جنگ بيان مياين فجايع، بار عاطفي شعر و نيز دردمندي خود 

د ا تعهّاش قرار دارد، امّپور به مردم و سرزميند امينها حسِ تعهّدر لابلاي اين تصوير و ترسيم

اش بيش از هرجا در قسمت پاياني شيعر،  هاي اعتقادات ديني و انقلابياو نسبت به مردم و بازتاا

ل اين هميه فجيايع   رغم تحمّ و صبور مردمان، علي ررفته هاي رردوقتي از شانه. كندخودنمايي مي

د ر و تعهّي تر بيراي نميودِ تفكّي   ستايد، فضا و مجالي فراخها را ميرويد و نستوه بودن آنسخن مي

و فتواي ايشان كه مردم را به استقامت در برابر دشمن تيا  ( ره)يادكردِ امام. شودديني وي ايجاد مي

شاعر بر مبارزه و تن ندادن به زنيدرانيِ ننريين كيه بيا مير        كيدِأپيروزي دعوت كرده بودند و ت

 . تفاوتي ندارد، از مظاهر روشن اين امر است

رري قيصير و دلبسيتري وي   توان وجهي از انقلابي به ايستادري در برابر دشمن را ميتوصيه    

: 1839ري،سينر .)ي كردس تلقّشعر دفاع مقدّ« هاي محتواييشاخصه»هاي ديني و يكي از به ارزش

ت مجاهدان و رزمندران جنگ را ستوده و ابعاد مبارزه و پور در موارد بسياري رزم و همّامين( 33

در اين راستا باورهياي ميذهبي شياعر،    . ت آنان را بر مقاوت در برابر دشمن مهاجم ترسيم كردهمّ

 .اسيت  ار ررفتهندران قرداشته و به صورت مبنايي فكري براي ارزيابي رزم و عزم رزم نقشي مهمّ

هياي اسيلامي انقيلاا اعتقياد     وي از منظر شاعري مذهبي و كسي كه خود به آرمان به بيان ديرر،
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ت اييران و  ت ملّي او بر پايۀ نررشيي شيرعي، حقانيّي   . لۀ جنگ و رزمندران روي نمودأدارد، به مس

د، محور كار جنريدنايثاررري و ايمان رزمندراني را كه از وطن خويش در برابر دشمن مهاجم مي

ا امّي  .دانسيت مري مذموم ميي اكه مبتني بر باورهاي ديني خود، جنگ را داد؛ يعني اينخود قرار مي

ناپيذير  و اجتنياا  ت را به هر بهايي، يك ارزش اسيلامي و اصيلي مهيمّ   دفاع از خا  و ناموس ملّ

 . كردارزيابي مي

ه، اشعاري با اين محتوا بسييار  در ميان اشعار نخستين قيصر و اشعاري كه در زمان جنگ سرود

در اين اشعار، حضور در ميدان جنگ و نبرد با دشمن به عنيوان تكلييش و رسيالتي    . شودديده مي

. س و ارزشمند ترسييم شيده اسيت   ي مطرح و پيروزي بر دشمن به صورت آرماني مقدّديني و ملّ

 ها از بياني وييژه سيود  در آن هاي آزاد، غزل، رباعي و دوبيتي سروده وقيصر اين اشعار را در قالب

هاي مختلش و مبتني بير نيوعي تصيويرپردازي    ريري از سمبولبرده است؛ بياني نمادين كه با بهره

او اعتقاد خويش را به مقاومت در برابر دشمن و باورهاي ديني و انقلابيي  . تازه شكل ررفته است

ي متفياوت و انحصياري از شيعر    اخود را در چارچوا چنين زباني ارائه و از ايين طرييا، رونيه   

پيور  اين شيوۀ بياني پس از اميين . سابقه بودمقاومت و ارزشي را عرضه كرده كه در زمان خود، كم

 . فكر بودند، قرار ررفتمورد توجه شاعران بسياري، خصوصاً شاعراني كه با وي هم

 

 شهادت و باورهاي ديني

توصييش دارد و  قابيل ، بيارِ ارزشيي غير  كه از نظر قيصير  شهادت يكي از موضوعاتي است     

ر از اعتقادات ميذهبي خيويش، شيهادت    او متأثّ. توان از آن به سادري و صراحت سخن رفت نمي

انيد، حرميت   انيد و بير خيا  افتياده    شان پاسداري كردهمظلومانۀ رزمندراني را كه از ميهن و دين

فته از تعاليم و احكام رديني دارد و بررسِ دفاع از ناموس و وطن كه مايه در اعتقادات تقدّ. نهد مي

ت قيصر به عنوان مبنايي فكري و در شعر ارزشيِ او، به صيورت خصيصيه و   اسلام است، در كهنيّ

 . ريردمحتوايي اساسي جاي مي

هيا  دهد و آني نشان ميهاي روحي و معنوي رزمندران جنگ را نسبت به افراد عادّاو برتري  

شيهادت ايين افيراد در     ،پيور از منظر شيعر اميين  . كندي الهي ترسيم ميرا عاشقان و رهروان طريق
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س برد و بيه كات مقيدّ  ها را به سوي كمال ميطي مسيري از تعالي و فراروي است كه آن حقيقت

 ؛ترين مرتبۀ طريقت، يعنيشهيدان، سالكان و عاشقاني هستند كه به نهايي. سازدصل ميخداوند متّ

-ها را بندران بررزيدۀ خدا و انسيان خورد و آنبنابراين به حال آنان غبطه مي. رسندالله ميفناء في

شيهادتِ آنيان   . كند كه سزاواري خويش را براي رسيدن بيه خيدا اثبيات نمودنيد    في ميهايي معرّ

مضامين و تصويرهاي مختلفي در شعر قيصر اين معنا را بازتاا . هاستپاداشي از سوي خدا بدان

 : است نمايان ساختههاي معنوي شهادت را وهس و جلو تقدّ داده

 كاريد؟اين سبز سرخ كيست كه مي/ اين سبز سرخ كيست؟»

 از ياد برده بود/  محلي را  «خوانگريو»كه بانگ / اين زن كه بود

 بالاتر از تمام زنان ايستاده بود/ با گردني بلندتر از حادثه

 زد؟مي« كِل»در ازدحام و همهمه / تر از حوصلهو با دلي وسيع

 وقتي كه لحظه، لحظۀ رفتن بود/ خنديد؟اين مادر كه بود كه مي

 جز آن لباس سبز/ بخشيد هرچه داشت/ آن سبز، با سخاوت خورشيد

 :رهتوشۀ شهيد همين بس/ و نقش آن كلام الهي را

 تصويري از امام/ يك جامه، يك كلام

*** 

 با آن لباس سبز بكاريد/ او را چنان كه خواست

 تا چون هميشه سبز بخواند/ ن هميشه سبز بماندتا چو

 هم سرخ ،هم سبز بود/ وقتي كه كاشتند/ او را

 آرام در حضور خدا آسود/ آن يار بي قرار/ آنگاه

  (833: 1839امين پور،) «...اين ابتداي سبز او بود/ اامّ/ هرچند سرخ سرخ به خاك افتاد

 

 

                                                      

 
خوانند و  زنان در سوگواري مي ، ابيّات محلّي است كه معمولاً«گريستن»و « خواندن»مركب از دو كلمۀ : خوانگريو  

 (830: 836 پور،امين. )گريند مي
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 شهادت و بيان نمادين

اي كاتي به شيمار  س، خصيصهو تعظيم و تكريم او در شعر دفاع مقدّحرمت نهادن بر شهيد    

پور يكي از شاعراني است كه پس از انقلاا اسلامي در شاعرانه نمودن ايين مفهيوم   آيد و امينمي

قيصر اين كيار  . در شعر جنگ و انقلاا وارد شد ،كوشيد و پس از او اين ويژري به طوري فرارير

رسيد  چنين به نظر ميي . دهدريري از شرردهاي شاعرانه انجام ميبا بهره را اغلب با بياني كنايي و

خواهيد بيه   س شهيد و شهادت در قاموس قيصر تا جايي است كيه او اغليب اوقيات نميي    كه تقدّ

از اين روي، مفهوم شهادت در كلام وي همواره با بار ستايشي همراه . وصفي مستقيم از آن بپردازد

 . شودني غيرصريح  كه جنبۀ نمادين دارد، بيان مياست كه اين ستايش به زبا

ت، شيجاعت،  يابد كه در آن، حالاتي چون معصوميّاي ميشهيد و شهادت در بيان قيصر، جلوه

به بيان ديرر، شهيد از نظير او كسيي اسيت كيه      .رسندسلحشوري، عشا و خلو  به يرانري مي

آفرينيد تيا    ن رفتن از شهيد، امكاني مياو با سخ. مجموعۀ اين صفات را در خود ررد آورده است

دهيد  اي شكل ميكلام خود را به رونه ،بنابراين .هايي از اين دست را نيز بستايدها و زيباييارزش

به همين دليل، آن را در مسير نمادپردازي و پرداختِ . كه بتواند از عهدۀ اداي چنين معناهايي برآيد

ي كه بتواننيد ايين معياني را القيا     ي و عاطفيِ واژران را تا حدّبرد و بار معنايبياني نمادين پيش مي

 :دهدكنند، توسعه مي

 با سر به سوي وادي خون رفتي/ بگشوده بال و پر/ آن روز»

 گردمديگر به خانه باز نمي»:/ گفتي

 «-ها بر روي دست -/ شايد مرا به شهر بيارند/ فردا/ امروز من با پاي خودم رفتم

 ا، حتي تو را به شهر نياوردندامّ

  (1: 1811امين پور،)« جز راه ناتمام/ چيزي از او به جاي نمانده است:/ گفتند

*** 

 افتد مي/ –فاق زرد آن اتّ/ آنسان كه برگ/ افتاد»

 افتدمي/ –فاق سرد آن اتّ/ آنسان كه مرگ/ افتاد

  (139: همان) «افتاد/ او سبز بود و گرم كه/ اامّ
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*** 

 نهايت اقيانوسبر سطح بي/ در ارتفاع ابر تماشايي است/ هاز بيكرانه كشتيپروا»

 رانند شده ميبا بادبان كج/ گويي هزار كشتي كوچك

 هاي صبر تماشايي است بر شانه/ هاي روانرفتار كعبه

 هاي همهمه و فريادبر شانه/ هاي اشكبر شانه/ هاي اي كاشبر شانه

 باد در/ قهاي معلّآه اي كجاوه

 !هاي كوچك چوبياي كعبه

 اين گونه در طواف كه هستيد؟/ ا شماامّ/ ما زاير ضريح شما هستيم

 اين فوج پرشكسته شماييد؟/ هاي مابر شانه/ آيا

 بر شانۀ نجيب شماييم؟/ گونه سربلندكاين/ يا نه، اين خيل خسته ماييم

   (139: همان) «!بر شانۀ شما/ ما بر شانۀ شماييم

محوري دارد و هنجار شعر بير حيول ايين     هاي شعري، شهادت و شهيد، نقشنمونه در اين   

چيززي از او  »در شعر نخست، ضمن تقديس شهيد، با اين عبارت شعري . محور نظام يافته است

ي مطرح و چيون  ادامۀ راه شهيد به عنوان رسالتي ديني و ملّ «جز راه ناتمام/ به جاي نمانده است

 .ب دانسته شده استتكليفي بر همران واج

ي و هيايي كيه سيرد و زرد، يعنيي عيادّ     در مصدا  دوم، قيصر، مر  شيهيد را از ديرير مير    

سازد و با استفاده از نمادهاي سيبز و سيرخ، آن را ماييۀ جياودانري و     حاصل هستند، متمايز مي بي

 .دهدنشانِ خشم و ط يان در برابر دشمن غاصب نشان مي

پور با تشبيه پيكر شهيد كيه  امين. كندردمان را از شهيدان تصوير ميدر شعر سوم، ابتدا تجليل م

كيه ايين عبيارت     -كننيد  هايي كه بر فراز ابرها پرواز ميي كند، به كشتيبر دستان مردم حركت مي

هياي  كعبه»و ديرر، يادكردِ آنان با عنوان  -تعبيري نمادين از عروج شهيدان به سوي خداوند است

حرمت شهيد و ارزش و اعتبار آنان «  هاي كوچك چوبيكعبه»و « ا در بادمعلّهاي كجاوه»، «روان

پور با توصيش نمادين سو  و صبر و ررييۀ عيزاداران و   امين. دهدرا در نزد خدا و خلا نشان مي

ي از نقش و حيال شيهيد و هيواداران او بيه     كنند، ترسيمي كلّكساني كه پيكر شهيدان را تشييع مي
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ر با تصاوير و عباراتي جايراه و اعتبار معنوي شيهيدان و حرميت آنيان را نيزد     قيص. دهددست مي

 . دهدس آنان را در باور ديني خود و مردمان نشان ميخداوند و نيز تقدّ

ها تركيبي از هنجار نمادين و ساخت حماسي را شكل داده پور در اين مصدا بيان شعري امين

ت نمادين واژران و زبان، به درآميخته و با استفاده از قابليّ مند او اين بيان را با لحني حسرت. است

در ايين اشيعار،   . آرزومندي خود را براي شهيد شدن، در لابلاي سخن جياي داده اسيت   ،ايرونه

ي و قراينيي كيه   هايي حسّي آنكه لف  شهيد به طور مستقيم به كار رود، قيصر با استفاده از نشانه بي

 . ر كهن خواننده تداعي كنند، از آن سخن رفته استتوانند مفهوم شهيد را دمي

 

 د ديني و نگرش اجتماعيتعهّ

تر، انديشيه، آرميان و باورهياي خيود را     لي افزونپور فرصتي يافت تا با تأمّپس از جنگ، امين

او كه در فضاي جنري و تحت الزامات مختليش آن دوران، توانسيته   . ريري كندجست و جو و پي

هاي پس از جنگ بيه مجيالي   ي كند، در سالتقادات ديني خود را در شعرش متجلّبود ابعادي از اع

توانست ابعاد هاي جنگ، دست يافت كه در آن ميتر و به فضايي فارغ از التهاا و ضرورتآسوده

هاي از اين پس، قيصر از منظرِ ديرري به ارزش. اي از باورهاي خود را كشش و منعكس سازدتازه

د به ات و تقيّاو اخلاقيّ. ها آرزو كردتري را براي ترويج آننرريست و دامنۀ وسيعمورد قبول خود 

هاي آن را غالباً در مييان  ديد و مصدا هاي ديني را كه روزراري، ويژري همفكران خود ميارزش

 .تر بخشيداي رستردهيافت، دامنهرزمندران جنگ يا حداقل در حيطۀ محدودي از جامعه مي

هايي اجتماعي نرريست؛ بيه بييان ديرير    پور باورهايش را همچون ضرورتت اميندر حقيق   

د ديني و نررش اجتماعي وي ارتقا و توسعه پيدا كرد و او خود را بيش از پيش توان رفت تعهّ مي

بنابراين فقدانِ صفاتي چيون ايميان بيه خيدا، انسيانيت،      . در برابر جامعه و مردمانش مسئول يافت

در جامعه، دغدغۀ كهين او شيد و بيه اشيكال     ... عتماد، مهرباني، خيرخواهي و عشا، صميميت، ا

ر و هاي تحسّي از اين روي به تدريج، شعر قيصر با مايه. مختلش در اشعارش خود را ظاهر ساخت

او . تري شدنوميدي، آميختري بيشتري يافت و شعرِ ارزشي او در اين راستا عهده دار وظايش تازه
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اي اجتماعي فاجعه ها را در حدِّشدن آن ررفته يني را در حيات انساني و ناديدههاي دفقدان ارزش

 :و دردي بزر  ترسيم كرد

 پريدههاي رنگپروانه/ جويي لبخنددر سال صرفه» 

 پرپر زدند / روي لبان ما

 به زخم بدل شد/ لبخند ما

 تا استخوان رسيد/ هايمانو زخم

 پوسيد / هايمانو بوسه

 در لا به لاي زخم نهان كرديم/ استخواني خود راما لبخند 

 مانديم/ صد سال آزگار

 خوابانديم/ هاي نمكدر متن لايه/ خورده راهاي خشكِ تركو زخم

 ا، در روزهاي ريخت و پاشِ لبخندامّ

 دارو كاسبان رسمي پروانه/ ابكان پروارقصّ

  (319: 1839امين پور،) «!دبه تماشا گذاشتن/ بر پيشخان خود/ زدۀ خويش رالبخندهاي يخ

ريرد، برآمده از يك درد و دريغِ نهفته و راه آشكاري كه از اين پس در شعر قيصر جاي مي     

هاي متعالي ديني را به صورت كند تا آموزهدررديسي روحي و فكري است كه وي را آرزومند مي

يابيد، نومييدي،   هياي آن را نميي  وقتي نشيانه . هنجار و رفتارهاي اجتماعي در ميان مردمانش ببيند

خيود را   ،اي در كيار او صيه ي آرزوي مير  بيه صيورت مشخّ   بدبيني و احساس دردمنيدي و حتّي  

كند تا عليل و اسيبابي را   تِ زندري جست و جو ميقيصر ناخواسته در خود و در ماهيّ. نماياند مي

در اين جست و جو به . يابداند، بهاي ديني و اخلاقياعتقادي و دوري مردمان از ارزشكه مايۀ بي

 . سازديوس ميأيابد كه او را آزرده و راه مل دست ميحقايقي تلخ و قابل تأمّ

پيور، برآينيد هميين امير اسيت و دلتنريي، درييغ و        محتواي دردمند و آرزومندانۀ شيعر اميين  

. ع و متفاوت دارد، ريشيه در هميين خاسيتراه دارد   هاي جاري در شعر او كه ظاهري متنوّ حسرت
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ها حكيم  هريك از اين ارزش. ا نيستبود، امّاند كه بايست برقرار ميهاييها نتيجۀ فقدان ارزشآن

هاي ناقصِ را شكل دهند؛ درست همانند تكه تواند يك كلّاجزايي دارد كه با هم و در كنار هم مي

بيه دسيت    نشينند و تصويري كامل را مي سيازند؛ تصيوير كياملي كيه از آن    پازلي كه كنار هم مي

ت موجيود و ترسييم دنيياي آرمياني و     ساحتي نمادين است كه در آن، اعتراض به وضيعيّ ، آيد مي

 : يابندمطلوا شاعر، تواماً ظهور مي

 ...زندفرياد مي/ كنم كسي در باداحساس مي/ گذرد، هر روزاين روزها كه مي»

 آيدآن روز ناگزير كه مي

 روزي كه عابران خميده

 ته باشنديك لحظه وقت داش

 تا سربلند باشند

 ...در آسمان ببينند/ و آفتاب را

 روزي كه روز تازۀ پرواز

 ها همه باز است روزي كه نامه

 روزي كه جاي نامه و مهر و تمبر

 امضا كنيم /  بال كبوتري را

 ...اي بفرستيم و مثل نامه

 روزي كه روي درها

 :اي بنويسندبا خط تازه

 ...«!تنها ورود گردن كج، ممنوع»

 ها مضايقۀ چشملبخند بي/ دريغلبخند بي/ روز وفور لبخند

 آن روز

 ...قانون مهرباني است / چشمداشت بودن لبخندبي
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 شده، آن روزهاي خشكپروانه

 كنند پرواز مي/ هاي كتاب شعراز لابلاي برگ

 كشدخميازه مي/ هاو خواب در دهان مسلسل

 ...خورندبا تار عنكبوت گره مي/ هاي قديميدر كنج موزه/ هاي كهنۀ سربازيو كفش

 ديوار باغ و مدرسه كوتاه است/ آن روز

 كشنددر دوردست حاشيۀ باغ مي/ تنها، پرچيني از خيال

 توان به سادگي از روي آن پريدكه مي

 از جيب كودكان دبستاني/ روز طلوع خورشيد

 روزي كه مشق آب، عمومي است/ روزي كه باغ سبز الفبا

 در انحصار كسي نيست / و آفتابدريا 

 در حسرت ستاره نباشد/ روزي كه آسمان

 محتاج استعاره نباشد/ روزي كه آرزوي چنين روزي

 !اي روزهاي خوب كه در راهيد

 !هاي گمشده در مهاي جاده

 !اي روزهاي سخت ادامه 

  (9: 1811امين پور،) «!...درآييده از پشت لحظه ها ب

 

 زدگي از زندگي شهري دل

هاي معنوي و اعتقادي، بخشي از اعتراض به مناسبات زندراني مدرن و تأثير منفي آن بر ارزش

ا خياطري عمييا نسيبت بيه     او روستا زاده بيود و تعلّي  . پور را شكل داده استمحتواي شعر امين

او هرريز نتوانسيت   . تكلش روستايي، خصوصاً زادرياهِ خيود داشيت   روستا و مناسبات ساده و بي

انسيت لازم را  ؤروستايي خود را كنار نهاده و با زندراني شهري و دنيياي نابسيامان آن، م  تمايلات 
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ت زيادي از حيات خود را در شهر رذرانيد، دلبستۀ مظاهر شهري نشد رغم اينكه مدّوي علي. بيابد

هيايي از  وجود چنيين حيالتي در قيصير، شيعر او را بيا رونيه      . رونه كه بايد با آن خو نررفتو آن

اتي از شهرستيزي درآميخته كه برآيند آن، پديد آمدن دو رونه نماد متقابل يعني تاستايي و تجليّروس

 . شهر و روستاست

ت مذهبي و اعتقادي خود را هاي معنوي است كه هويّروستا مظهر پاكي و مكان حضور ارزش

احكيامي شيكل   ات و جا مناسبات و روابط زندري، مبتني بر اخلاقيّي همچنان حف  نموده و در آن

در و پيكير اسيت كيه هير روز از     ا شهر، نماد دنيايي آشفته و بيامّ. ررفته كه توصيۀ دين خداست

حضيور مردميان در قييل و قيال     . شيود هاي اعتقادي و انساني در آن، كم ميي مظاهر زيبا و ارزش

 : ريردها مييات را از آنزندري شهري، مجال با خدا بودن و انديشيدن به معنوّ

 ا روستا راخد»

 ... بشر شهر را 

 ولي شاعران آرمانشهر را آفريدند

  (63: 1831امين پور،) «.كه در خواب هم خواب آن را نديدند

ات و اشكال مختلفي از شهرستيزي و انزجيار از مناسيبات شيهري    پور تجليّدر اشعار امين     

هياي  تت روحيي و حساسييّ  صيّهايي از شختوان جنبهاتي ميدر لابلاي چنين تجليّ. شودديده مي

هياي شياعرانۀ وي را در آن   ت نظير و تيزبينيي  همچنين، دقّي ، اعتقادي و اجتماعي او را كشش كرد

پور نشان داده كه از مظاهر زندري شيهري، دركيي مناسيب بيه دسيت آورده و      امين. ديد ،شود مي

. شناسيد ي را ميي هاي اجتماعي و مظاهر غير معنوي و غيراخلاقي زنيدري شيهر  بسياري از آسيب

هياي  جزئيات مختلفي از روابط انساني و اجتماعي در شعر قيصر ترسيم شده كه حكايت از آراهي

هياي  نميا در عيين حيال ترسييم    هياي واقيع  ها را توصييش شناختي وي دارند و مي توان آنجامعه

قيصر : رويدييكي از منتقدانش م. ها  قلمداد نمودت انسانسمبوليك و شاعرانه از جامعه و وضعيّ

هر چند در برابر ديرران  –تي محض را ريرد كه واقعيّاي قرار ميآفرينشِ شعر، در زاويه»به هنرام 
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 .كنيد ميي  «ت ادرا  خيود، جيذا و منتقيل   بيا حساسييّ   –كننيد  نميي  افتد و آن را حسّفا  مياتّ

راهي مخاطب ت هنري، در  و آطوري كه ضمن ايجاد امكان همدلي و لذّ( 11: 1833بهداروند،)

   .سازدر ميتي كه در آن قرار دارد، ميسّرا از موقعيّ

ها و تصويرهاي اجتماعي قيصر ديني و اجتماعي در پسِ هر يك از توصيش تد و حساسيّتعهّ 

بخشد و آن را از توصييفات  صي اعتقادي و انساني و وجهي فلسفي ميوجود دارد كه به آن، تشخّ

قيصر با اين توصييفات، ابعياد و   . كنداند، متمايز ميزيباشناختي هايمعمول كه صرفاً حاوي ارزش

خويشي، سردررمي، كسالت و اضطرابي را كه آحاد جامعيه، خصوصياً شهرنشيينان،    زوايايي از بي

هيا هميراه   لات معنوي و فلسيفي خيود را بيا آن   او آثاري از تأمّ. دچار آن هستند، نشان داده است

مدارانيه  رانه و دينيابد نررش اجتماعي خويش را با نراهي متفكّمي كند و از اين طريا، امكان مي

ت ها در جامعه و نييز نشيان دادن موقعيّي   ت انسانمان، ترسيم وضعيّأآميزد و حاصل اين نراهِِ تودر

از نرياهِ ميا بيه خيود، ديريران و      ...نما و شمايي »به قولي، قيصر قادر است . ها در هستي استآن

جرييان شهرسيتيزيِ شيعر او در    ( 11: 1831صيالحي، ) « .هستي به دسيت دهيد  روابط ما با جهان 

 : چارچوا چنين نررشي شكل ررفته است

 چند بار/ پس كجاست؟»

 :زير رو كنم/ هاي كيف بادكرده راخرت و پرت

 كار و كسر كارمدارك اداري و گزارش اضافه ۀپوش

 هاي دعوت و عروسي و عزاكارت/ هاي اعتباركارت

 آب و برق و غيره و كذاهاي قبض

 برگۀ حقوق و بيمه و جريمه و مساعده

 هاي طبق قاعدهرونوشت بخشنامه

 هاي رسمي و تعارفي نامه

 فيهاي مستقيم و محرمانۀ معرّنامه
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 هاي وامبرگۀ رسيد قسط

 ...هاي تا هميشه ناتمامقسط

 :پشت و رو كنم/ هاي پاره پوره راجيب/ چند بار/ پس كجاست؟

 ۀ سياهچند سكّ/ چند اسكناس كهنه و مچاله/ يت تا شدهچند تا بل

 ...صورت خريد جنس هاي خانگي / صورت خريد خواروبار

  (11: 1831پور،امين) «هاي درد جاودانگي؟يادداشت/ پس كجاست؟

بيند، اظهيار  كه خود و ديرران را در روابط و مناسبات كذايي شهر ررفتار ميپور از اينامين    

در ايين شيعر،   . يابيد ي ميي اين ناخشنودي به اشيكال رونيارون در شيعر او تجلّي    . كندميناخشنودي 

عناصري از زندري شهري و واژراني كه نشانۀ حضورِ شياعر و بيه طيور نميادين، حضيور انسيان در       

هاي اين نيوع  ها بخشي از  ويژريتوانند باشند، آمده است كه هريك از آنهياهوي زندراني مدرن مي

  .هاي برآمده از مناسبات شهري استاتي از سردررميرا عهده دار شده و معُرَِف جزئيّاز زندري 

هاي ساده را به صورتي نامحسوس با باري از عواطش و حالات خيود در  پور اين نشانهامين   

ت خيود و  هياي زبياني،  بير وضيعيّ    هريري نمادين از معناي معمولِ ايين نشيان  او با بهره. آميزدمي

مظياهر مختليش زنيدري    . كنيد اي دررير در مناسبات تحميليِ زندري شهري، اعتراض ميي ه انسان

رود، شهري از جمله واژران و اصطلاحاتي كه به نوعي در نظام اجتماعي و اداري شهر به كار ميي 

در ساختار كلام قيصر به امكاناتي نمادين براي تخطئۀ شهر و ضوابط و آدااِ حاكم بير آن تبيديل   

ي ناپذيرِِ زندري شيهري و دغدغيۀ اكهيان شهرنشيينان تلقّي     اين نمادها را اجزاي جدايي او. شودمي

ا عميلاً  اجزايي كه ظاهراً در جهت رفاه و امنيت خياطر شهرنشيينان بيه وجيود آميده، امّي      . كند مي

توانيد  كاركردي جز ايجاد تشويشِ خاطر و دور كردن اكهان از امور واقعي و معنوي ندارد و نميي 

قيصر در راستاي تبييين دلرييري   . ها از پيش داشتند، به آنان ببخشدتي را كه انسانمعنويّآرامش و 

و پديدهايي را كه دستاورد زندري انسان در دنياي امروز و نيز اسبابي  ءخويش از اين احوال، اشيا

اتي مناسيب  ،ي بيهوده و مناسبات وابسيته بيه آن را  ئآيد، اجزاضروري در روابط انساني به شمار مي
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كه در خدمت انسيان   رويد كه رويي به جاي آنها سخن مياو طوري از آن. كندفي ميكذايي معرّ

پاييان  . ها درآميده اسيت  باشند و باري از دوش انسان بردارند، خودِ انسان به خدمت و اسارت آن

بندي محتواي شعر نييز هسيت، نكتيۀ اصيلي و وجيه معنيوي آن را نشيان        نوعي جمع  شعر كه به

 . دهد مي

در حقيقت، عصارۀ انديشيۀ جياري در ايين شيعر و رمشيدۀ      « هاي درد جاودانرييادداشت»  

شدن ييا نزدييك شيدن بيه      جاودانه. كنداصلي قيصر است كه دغدغۀ معنوي و ديني او را بيان مي

هياي  شيود و مشي له  ترين موهبت معنوي است كه در فضاي زنيدري شيهر ريم ميي    خداوند، مهمّ

كند كه فرصت و مجالي براي انديشيدن به خداونيد و  آدمي را در خود استحاله مي دروغين، چنان

 . رذاردامور متعالي باقي نمي
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 نتيجه گيري

كيه  ات فارسيي، ضيمن ايين   ، از ادبيّي شناخت مناسب قيصر امين پور از زبان ادبي و در كيلّ    

د اي ادبي و شاعرانه به تعهّي انسته رنگ و صب هاي ادبي و زباني براي او به حساا آمده، تو پشتوانه

هياي دينيي،   او به عنوان يكي از شاعران انقيلاا و پايبنيد بيه ارزش   . و باورهاي ديني وي ببخشد

پيور و   ن و ايميان اميين  غيير از تيديّ  . تي انقلابي و اثررذار را در شعر به ظهور رسيانده اسيت  هويّ

اش بيا ادا فارسيي، محتيوا و    زبان محاوره و آشناييقانۀ وي به صداقت او در شعر، رويكردِ خلاّ

ترين شاعران ارزشي و ساختاري ويژه به اشعار وي بخشيده و امين پور را به جايراه يكي از مطرح

يياد شيده،   ( 33: 1831احميدي، ) «جامع اضداد»پور به عنوان شاعري از امين. انقلابي رسانده است

رييا و  ت بيي او به واسيطۀ شخصييّ   (همان)«.كو  فراوان هم دانش ادبي داشت، هم»: زيرا به قولي

در عين حيال  ( 81: 1831علي پور،) «يساده و حسّ»صميميتي كه در وجودش بود، توانست لحني 

كلاميي داراي  . كلامي داراي اعتبار ديني و ارزشي را خلا كند كه منحصر به فيرد و ممتياز اسيت   

كه به خوبي از ( 81: 1831بهداروند،) «يز از عاطفهلبر»و ( 81: 1831تركي،) «سهل و ممتنع»قابليت 

 . ر سازدعهدۀ ترسيم اعتقادات مذهبي شاعر برآمده و توانسته طيفي از مخاطبان شعر امروز را متأثّ
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